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 چکیده 
 ینی،مردم هر سرزم یکار و تلاش و تداوم هست یانروزمرّه و در جر یهایدهها و آفریدهپد یسوگندها همانند تمام

ها، سرشارند. سوگندها، در واقع  بازتاب باورها و انگاره یو باستان یریاساط یهاها و نشانهاز نمادها، باور
یژگیکه با و هستند یامردمان در هر دوره یاجتماع یاتسازش و مدارا و تداوم ح یگونگاعتقادات و فرهنگ، چ

ر عناص ی،مردم شناس یو در مباحث و جستجوها یختهخاصّ آن  دوره، درآم یو فرهنگ  یاییجغراف یستی،ز یها
گردد. یمحسوب م یشفاه یاتاز ادب یبخش مهم ی،و محل یبوم  یهاروند. ترانهیبه شمار م یارزشمندو  یاگو
هش، با روش پژو ینادر است.  دوبیتی، احوال و عواطف عاشقانه یانب یبرا سرودها، قالب مناسب یبوم در

ا . بشده است یمازندران  و خراسان  بررس یبوم یهایتیعاشقانه در دوب یسوگندها، یدانیو م یاکتابخانه
درصد سوگند عاشقانه  چهار حدود یعنیدوبیتی؛  120 ،یو خراسان یمازندران یبوم یتیدوب 3000از  یشب ۀمطالع

 یندباند. براساس دستهشده یمتقس یو اختصاص یعموم ۀبه دو دست ییسوگندها از نظر محتوا ینمشاهده شد. ا
توان گفت که در مازندران، سوگند عاشق به خداوند و در یم ،یقتحق یهایافتهعاشقانه و  یانواع سوگندها

سوگندها همانند سوگند عاشق و معشوق در  ۀیبسامد را داراست. در بق یشترینشق به قرآن بخراسان، سوگند عا
؛ سوگند معشوق یو چشم و ابرو یدر برابر معشوق؛ سوگند به خال رو یسات مذهبسوگند به مقدّ  یکدیگر؛برابر 

به هم  یکو استان نزدد ۀعاشقان یآمار سوگندها یعی،طب یهایدهبه جان معشوق و برادرش و سوگند عاشق به پد
 است.

 عاشقانه. سوگند ،خراسان ،مازندران یتی،دوب ی،بوم یاتادب: لمات کلیدیک
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Reflection of love oaths in native and local couplets of 

Mazandaran and Khorasan 

Vida Saravi 1 

Abstract 

Oaths like all daily phenomena and creations are full of mythological 

and ancient symbols, beliefs, and sign in the course of the work and 

effort and continuity of the people of every lands. In fact, Oaths are 

a reflection of beliefs, ideas, and culture of how to compromise and 

tolerate and continue the social life in each era which is mixed with 

the specific biological, geographical and cultural characteristics of 

that age in discussions and searches in anthropology are an 

expressive and valuable elements. Native and local songs are an 

important part of oral literature. In folk songs, couplets are a good 

way to express romantic moods and emotions. In this research, 

considering library and field method, more than 3000 native couplets 

of Mazandaran love oaths and 120 Khorasan ones have been studied. 

Means that about 4% of the romantic oath are observed. These vows 

are divided into general and specific categories in terms of the 

content. Based on the classification of types of love oaths and 

research findings, it can be said that in Mazandaran, the oath of love 

to God and in Khorasan the oath of love to the Qur'an has the highest 

frequencies. In the rest of the oaths as: Oath of lover and beloved 

against each other, Oath of religious sanctity to the beloved loving, 

oath by the mole on the face, eyes, and eyebrows of the beloved, The 

oath to the soul of the beloved and his brother, and the oath to the 

lover of natural phenomena.The statistics of the oaths of love of the 

two provinces are near to each other. 

Keywords: native literature, couplet, Mazandaran, Khorasan, 

loving oath. 
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                         مقدمه. 1
ی ادر بلندای فرهنگ و ادب بشری، نمودهای زیبایی از سوگندها نهفته که از آبشخور پندارهای اسطوره

ها و باورها در اشعار بزرگان ادب فارسی نیز است. این اندیشهگرفته های مذهبی و فرهنگی مایهو آموزه
  کرده و آشنا به فنون ادبی، کسانی همرهنگ ایران در کنار شاعران تحصیلاند. در تاریخ و فجای گرفته

 اند. این قبیلسرودهادبی، گاهی اشعاری به زبان بومی می ۀاند که به دلیل داشتن ذوق و قریحبوده
گونه اشعار به لحاظ اجتماعی مهم هستند؛ نمودند. اینآوری اشعارشان نمیشاعران، تلاشی برای جمع

ها، مراسم، باورها، اعتقادات و نیز حوادث اجتماعی و بلایای ها به بسیاری از آداب، آییندر آنزیرا 
 هایدر زندگی روزمره، اغلب برای بیان منظور خود از کنشاز طرف دیگر، است. طبیعی اشاره شده

ی، مدگویگفتارِ عذرخواهی، تعریف و تمجید، خوشاگیریم. از جمله کنشمی گفتاری متعددی بهره
. عهد و پیمان و سوگند از دیرباز در میان است بستن و سوگندخوردنو نفرین، پیمان شکواییه، دعا

رفته و در ها، یکی از عناصر بنیادی، اخلاقی و اجتماعی به شمار میایرانیان و برخی دیگر از ملّت
یت که برای اثبات حقان گفتار یا کرداری است ،سوگند» است.آن ترکید شده رهای گوناگون بفرهنگ

(. سوگند در واقع نوعی 215:1388کرزبر یاراحمدی،«)شودگفتار و کردار آدمیان به منظور رفع انکار، ادا می
است. کند حقّی از او ضایع شدهاست. صدای انسانی که احساس می برداری از آلام و درد درونیپرده

کند بیشتر در محل داوری و دعاوی است؛ وش مینخستین برداشت ذهنی که از سوگند در ذهن ما ترا»
است. ولی به کاربردهای دیگری همانند: طلب امری، های دور همین کاربرد را داشتهچنانکه از گذشته

 توان اشارهمی باوراندن سخنی، هشدار دادن، تهدید، تسلیم، تعظیم، تکریم، دعا، اصرار و...
هاست. اثربخشی ترانهن تمام گویشسرایااصلی دوبیتی ۀیما(. عشق دست:؟1382باوندسوادکوهی،«)کرد

رو گاه عاشق و معشوق زند. از اینها موج میاست که در آنآلایشیهای عاشقانه به سبب وجود عشق بی
طور که در ادب فارسی در شعر شاعرانی چون شوند. همانقسم میبرای وفاداری عشقشان با یکدیگر هم

گرگانی و دیگران شاهد سوگند هستیم؛ در اشعار بومی و محلی نیز در شعر فردوسی، فخرالدین اسعد
شود. میباباطاهرعریان و شاعران بومی هر منطقه حتی سرایندگان گمنام نیز سوگندهای عاشقانه دیده

مورد سوگند  120دوبیتی بومی و محلی خراسانی و مازندرانی،  3000بیش از  ۀبا مطالعدر این پژوهش، 
هد که د خواسته نشانبسامدگیری نبوده بلکه می ،. لازم به ذکر است، هدف نگارندهشد یافتعاشقانه 

است. از طرفی فقط سوگندهای عاشقانه های بومی چگونه نمود یافتهسوگند و مضامین آن در دوبیتی
عمومی  ۀستددیگر. این سوگندها از نظر محتوایی به دو  است نه سوگند با مضامینمورد بررسی قرار گرفته

های تحقیق با ذکر یک نمونه از دوبیتی مازندرانی و یک اند که در بخش یافتهشده تقسیم و اختصاصی
 ۀمار. سایر سوگندهای عاشقانه با ذکر شانجام گرفته استنمونه از دوبیتی خراسانی، تحلیل و بررسی آن 

 است. انتقال یافته منابعنوشت؛ و مشخصات نویسنده به بخش صفحه به پی
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 پژوهش هایپرسش.1-1

سردر دوبیتی -1 سبب  سان چه عواملی  شعاری با درون ودنهای بومی و محلی مازندران و خرا  ۀمایا
 است؟تعلیمی سوگند عاشقانه گردیده

کدام یک از سوگندهای عاشقانه بسامد بیشتری  ،های بومی و محلی مازندران و خراساندر دوبیتی -2
 دارند؟ 

 پژوهشهای .فرضیه1-2

 ازدواج  از کســی، ترسهای معشــوق، تنهایی و بیوفاییها در عشــق، بیها و ناکامیشــکســت -1
 است.                                  او دلیل سوگند عاشق بوده دست دادن از وبا فرد دیگر معشوق زودهنگام 

شق به خداوند، و ،های بومی و محلی مازندراندر دوبیتی -2  های بومی و محلی در دوبیتی سوگند عا
 .سوگند عاشق به قرآن  بسامد بیشتری دارند ،خراسان

 تحقیق ۀ.پیشین1-3
سوگند در زبان و »است. از جمله کتاب  سوگند در ادب فارسی موجود ۀمفیدی در زمین هایپژوهش

 ۀر شاهنامپیمان و سوگند دهای بررسی تحلیلی گونه» ( و مقالات1371حسین کیانی)از « ادب فارسی
سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب »؛ (1387سعید حسام پور و ناهید دهقانی)از « فردوسی

 ۀشناسی واژریشه»؛ (1356)«حسنیحسناز  سوگند و سوگندخوردن»؛ (1392دریا حیدری) از« و آتش
 غیره. و (1389محمدرضا پاشایی) از« باستانۀ سوگند در نام

ای بومی هگارنده جستجو نموده، تحقیق مستقلی در مورد سوگندهای عاشقانه در دوبیتیکه نجایی تا  اما
 است.و محلی صورت نگرفته

 چارچوب نظری   .2
یشه.2-1  سوگند و تشریفات خاص آن      ۀشناسی واژر

فارسی است و معادل ۀ مانده از دوران کهن، سوگندخوردن است. سوگند واژیکی از آداب و رسوم باقی
ــت. آ ــم و یمین اس وکنتَ وَنتۀ واژ»ن در عربی قس ــَ ــوگند از لفظ س ــتایی به  saokantevant)) س اوس

ود بر او اثر گناه بخوراندند، اگر بی، که به متهم میشدهیعنی آب آمیخته به گوگرد گرفته؛ (گوگردمندمعنی)
سوگندنمی سوگند خوردن در زبان ف ۀتطوریافت ،کرد.  ست و ترکیب  صطلاح ا سی بازماناین ا همین  ۀدار

ست سم ا سلام مترادف ق ست. این ترکیب در فرهنگ ایران پس از ا سم ا سوگند (.»2:1371کیانی،«)مرا
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شرف و ناموس خود  اقرار و اعترافی شخص از روی  ست که  شاهد کند  میا و در آن خدا یا بزرگی را 
اســـتان از جمله در ایران های ایزدی در جوامع بســـوگند قســـمتی از آزمایش(.1954:1371 معین،«)گیرد

رار ق« سوگند»های مبهم و پیچیده، دو طرف دعوی را مورد آزمایشی به نام باستان است که در محاکمه
به او  گناه بودمی گفتند فرد اگر بی« وَر»در زبان پهلوی به آن  ،ایتحقیقات اســـطورهدادند. بنا به می

سید و حقانیّت او ثابت میگزندی نمی (.  854:1386 یاحقی،نک. ).شدگناهکار بود هلاک می شد و اگرر
گذشتن سیاوش از آتش  توان به آزمونِ های گرم آن میشد. از نمونهگرم و سرد تقسیم می ۀور به دو دست»

 زادهیمهد«)اســتاشــاره نمود. او با انجام این کار نشــان داد که از تهمت نامادری خویش، ســودابه، مبرّ 

 (.62:1395ی،آر
 گذشــت ببـاید را یکی آتــش گشت                بر این گونه بر چون سخن و،د هر ز

 گنــاهان نیــارد گــزندکه بر بی     بلنــد           چــرخ ســوگند اســت چنـین
 (2/232: 1370 فردوسی،)                                                                                               

ای از آزمون و گونهکشـــف حقیقت دشـــوار بوده، هر قوم و ملتی به ،جا که در روزگاران باســـتاناز آن»
 ها جز با نظارتشدند. این داوریداوری و قضاوت معتقد بودند و یا به قوای ماوراءطبیعت متوسّل می

ــتایزد ممکن نبوده ــم در ایران امر120:1343پورداود،«)اس ــدن در زبان عربی (. این رس به وزی و با واردش
ندها سوگ»تواند قسم بخورد. گناهی خود میبی است و فرد برای اثبات خوردن باقی ماندهقسم صورت

سیار تغییرکردهبه لحاظ واژگانی در دوره سامهای تاریخی ب سوگندها انواع و اق  ترینجدارند که رایی اند. 

ــوگنآن ــوگند به پدیدهها در روزگار ما عبارتند از: س ــوگندهای میهنی، س های دهای الهی و مذهبی، س
ضاء بدن سوگند به اع سوگند به جان خود و عزیزان،  (. ترکیبات 278:1399قنواتی،جعفری«)و غیره طبیعی، 

ست سوگند نیز در آثار منظوم  ستوار ؛ از جملهو منثور فراون ا سوگند ا سوگنددادن،  سوگندخوردن،   :
  غیره.  دن، دست به سوگند گرفتن، قسم یاد کردن ونمودن، سوگند راست کر

 پای سوگند در شعر و نثر فارسی   . ردّ 2-2

عناصری چون عهد و پیمان، دعا و مناجات، سوگند  ،های بیانی و ادبیعلاوه بر ویژگی ،در ادب فارسی
یدگاه اط هستند. از دتر دارند و بیشتر با درون و عواطف انسان در ارتبعام ۀاست که جنبدیده شده غیره و

ماعی اجت ۀسوگند،  بیشتر از زوای ۀداد. مقول ادبیات غنایی قرار ۀها را در گسترتوان آنانواع ادبی می
شناختی های زیباییها  به هنگام بیان شدن  واجد جنبهاست، اما به سبب آنکه  مصادیق آنبررسی شده

های سوگند به صورت ،. در سراسر ادبیات فارسیکردسی ها را از لحاظ ادبی نیز بررتوان آنشوند، میمی
ر سوگندهایی که د»فردوسی است.  ۀآن در شاهنام  است که بخش عظیم و متنوعمختلف به کار رفته

ردوسی گرم ف "ور"سوگندهای به شود، بسیار شبیه فخرالدین اسعدگرگانی مشاهده می« ویس و رامین»
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ۀ در دور»شوند. هر دوره  و عصری با موضوعات متنوع دیده می (. سوگندها در162:1371کیانی،«)است
سلجوقی در آثار منظوم شاعرانی مانند: عطار، سنایی، باباطاهر و در دوره مغول و تیموری، در شعر 

 نامه ونامه، کلیله و دمنه، مرزباندر آثار منثور ادب فارسی نیز در قابوس سعدی، مولوی، حافظ و
منظوم و منثور زبان فارسی،  های زیبایی از سوگندها هستیم. علاوه بر آثارنمونه ( شاهد5همان:«)غیره

از  در برابر بداندیشان است، نشان افرادگناهی بیانگر اثبات بی ها نیز که معمولاا پدیدآمدن سوگندنامه
 ایرانی دارد. ۀاهمیت سوگند در فرهنگ و جامع

 . سوگندهای مذهبی2-3

پیش از اسلام نیز وجود داشت اما بعد از اسلام رنگ و بوی مذهبی گرفت. با این آیین سوگند در ادبیات 
بخش  ،است. از دیرباز زمان  ای مترثر از شرایط فرهنگی و اعتقادی آنحال مفهوم سوگند در هر دوره

عظیمی از سوگندها در شعر و ادب به مقدسات مذهبی تعلق داشت. سوگند به خداوند، سوگند به کتاب
آسمانی، سوگند به پیامبران و امامان، سوگند به بزرگان صاحب مقبره، سوگند به جان بزرگان و  های

ویژه در صفویه به بعد، ب ۀاز دور»در شعر و نثر نمود یافته است. غیره  عزیزان، سوگند به اماکن متبرکه و
مانند:  ؛شوندتر مییکگیرند و به فرهنگ مردم نزدکار رفته رنگ مذهبی میهدوره قاجار، سوگندهای ب

 (. 276:1399جعفری قنواتی،)«غیره اکبر وعلی ۀبه حق چهارده معصوم، به پادشاه خراسان، به تن پار

 . سوگندهای بومی و محلی2-4

ان، مهای آداب و رسوم و فرهنگ سرزمینسوگند در ادبیات بومی و محلی، با توجه به گونه ۀاهمیت و جلو
-شناسان، ادبیات را چونان منبعی سرشار میشناسان  و مردماست. جامعه از جایگاه خاصی برخوردار

از در خود نهفته است.  را ادوار مختلف تاریخیی آداب  و رسوم و باورهااز ترین اطلاعات بینند که ناب
گشای نکات مهمی از تمدن و فرهنگ تواند گرهکدام می ها زمانی باارزش است که بدانیم هراین دانسته

ی هایقاجاریّه  و از آن پس در دوره مشروطیّت، به دلیل دگرگونی ۀاز اواخر دور»زندگی روزمره باشد.  در
 ایران  پدید آمد، سوگند شاعران  و نویسندگان نیز تحت ترثیر سوگندهای مردم عادی قرار ۀکه در جامع

ی به ای جندقی بود که در نامهگرفت. اوّلین کسی که در آثارش این قبیل از سوگندها را به کار برد، یغما
الشعرا بهار ایرج میرزا، عارف قزوینی، ملک ،مشروطه ۀنوشت. در دور «تو را به علی قسم» دوستش،

در جمع(. »33:1371کیانی،«)کار بردن سوگندهای نزدیک به زبان مردم پیشتاز بودندهو صادق هدایت در ب
سوگند در گویش محلی منطقه، متن  ۀبود: واژ راهگشا خواهد ،نکاتاین آوری سوگندها، توجه به 

سوگند، پاسخ  هر سوگند، آوانگاری، معنی لغوی و اصطلاحی هر سوگند، ویژگی گویندۀ سوگند، نیّت 
ای به شرایط فرهنگی و اعتقادی آن زمان (. مفاهیم سوگند در هر دوره44:1396زاده،آنی«)غیره گوینده و



  73ویدا ساروی --------(91-67ص)...های بومی و محلی دهای عاشقانه در دوبیتیبازتاب سوگن
 
 

 

 

های متبرک، به خوردن به کتاب خدا، امامان، مکانسوگند ،حلیبستگی دارد. در سوگندهای بومی و م
دارد. در اکثر روستاهای   رواجغیره  چراغ، آفتاب، ماه، آب، نان، نمک، ساق نفار و  جان عزیز، نور

خورنده  باید وضو داشته باشد و به . سوگندگرفتمیمراسم سوگند  نزد کدخدای محل صورت  ،ایران
زاده برود. باورها و اعتقادات مردم هر منطقه در مورد سوگندها ساق نفار یا اماممحلی مانند مسجد یا 

شخصی که به دروغ به نور چراغ، آفتاب، نان و نمک، سوگند » در آمل ،به عنوان نمونه ؛متفاوت است
 (.14:1374مهجوریان نماری،)«کند  وگرنه به سزای عملش می رسدیاد کند،عهدشکنی نمی

                                                                                                                             حقیقهای تۀیافا.3 

 سوگندهای عمومی.3-1

ند شود و فقط مفهوم سوگیعنی به چیز یا شخص خاصی قسم خورده نمی ؛اندبخشی از سوگندها عمومی
. شوند خوردنمجبور به سوگندمبادا گویند تا اده  و صمیمی روستا دروغ  نمیرا دارا هستند. مردم س

د.  ترکید و ضمانت دارن ۀدروغ و ترکید است. سوگندها در ادب بومی و محلی جنب ۀزایید غالباا  ،سوگند
خواهد که بر این سوگند ضمانت کند. سوگند در عمق خود اتحادی کیهانی است، و از شاهدی می»

گذرد، و عواقب شکستهخورده فرا میدهد که از شخص سوگندی قرار میاگند را در مرتبهضمانت، سو
کند چنین خسرانی باید متوجه مجرم شود. بدین گیرد. اوست که معیّن میشدن سوگند را  بر عهده می

ه ب سوگند نماد مسئولیت مشترک فرد با خداوند، با کیهان و یا شخصی است که به عنوان ضامن ،ترتیب
 (.660: 1388گربران،  و شوالیه)«او متوسل شده است

    شدن عاشق و معشوق در حضور یکدیگر قسمهم.3-2

ها را بازتاب توان این سرودهدارد. از این نظر می  سرودها، مضامین عاشقانه حضوری گستردهدر بومی
هی گا ،یش روستا پسر و دخترآلاها و باورهای عاشقانۀ هر منطقه دانست. در محیط ساده و بیاندیشه

کنند.  در این گونه سوگندها  آنچه اهمیت برای ترکید بر پایداری عشقشان در حضور هم سوگند یاد می
قسم شدن  نیز دارد، عهد و پیمان  و وفاداری به عشق است.  نوع  سوگند و مکان سوگند و شرایط هم

شدن و سوگندخوردن از قسمهم»وردار است. در برخی از سوگندهای عاشقانه از جایگاه خاصی  برخ
بستن  برای امر (. این آیین  همان پیمان178:1394یوسفی زیرابی،«)های وفاداری بین دختر و پسر بودآیین

اختیاری در انتخاب همسر نداشتند. گرچه  هر دو  ،مقدس ازدواج است. دختر و پسر در آن دوران
داشتند که موجبات اذیت  و آزار نیز  انیبردند، اما  گاهی دشمنکردند و از این عشق لذّت میعاشقی می

زادگان  یا اماکن ، به امامیکدیگر وفاداریاز عشّاق برای اطمینان  ،. بنابرایننمودندآنان را فراهم می
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شدند تا پای جان  از یکدیگر جدا نشوند و تن  به ازدواج  با دیگری قسم میرفتند و هممقدس مذهبی می
 های زیر مشاهده نمود:  توان در ترانهها را میگونه عهد و پیمان هند.  پژواک اینند

 عاشقیه ایمون و دین بلیــل            عاشــقیه میون بلبــل و گل
 عاشـقیه درمــون دردِ  دلبر            بشـرِ  جانِ  شیم قسممه تا برو

 (14/4/1400نسب، احمدی)                                                                                 

gol-o bәlbele miun âŝәqiye//bәlbele din-o imun âŝeqiye                                 

bәro tâ hamqasәm ŝim jâne dәlbar//baŝәr-e darede darmun âŝeqiye 

بوب است. ای مح عاشقی ،ست. دین و ایمان بلبلای برقرار امیان گل و بلبل ارتباط عاشقانه برگردان:
 (زیرا که عشق درمان درد آدمی است.   به عشقمان وفادار بمانیمقسم شویم)من! بیا تا با یکدیگر هم

 هم ببندیم عهد و پیمون بیا با   بیا در گوشـــه بوم              بیا در بوم                          
 ردیم پشیمونـگ (1)جاهلیم مبادا                 قسم شیم ه بیار تا همکلام اللّ 

 ( 166:1369زاده،شکور)                                                                                                    
biyâ dar bum biyâ dar guŝeye bum/biyâ bâ ham bebendim ahdopeymun 

kalâmollâh biyâr tâ ham-qasam ŝim/mabâdâ câhelim gardim peŝeymun 

 وفاداری عاشق در برابر معشوق   سوگند.3-3

عاشقانه میان دو هستی زنده  ۀر رابطمفسّ  ،عاشقانه، سبب تداوم آن خواهد شد. عشق ۀدر رابط ثبات   
ــت ــمیت، ذهنیت ،عینیت،  ظاهر،  باطن ، خواس ــت که  همه جس گیرد. می رر برا  د هاها و گرایشاس

سات عاشق در دوبیتی ضور پررنگ عشق و بیان احسا شقیح شاعرِ عا  های بومی، بازتابی از خلقیات 
ست که  در لایه شوق موج  ۀلایا شوقِ همدلی، هم پیمانی و وفاداری به مع وجودش  باورها، اعتقادات، 

سندی، وفایعنی درک تازه ؛زند.  این حسمی ستی و دوری از خودپ  وفایی در تعاملیداری یا بیای از ه
کننده  را به عهده دارد، از این آیند. وفای به عهد میان عاشق و معشوق نقش کنترلدوسویه به ذهن می

طور کلی عاشق در ادبیات ما وفادار و ه شود. بتر میوفایی پررنگرو با از بین رفتن این  ویژگی، فکر بی
صـــورت ه های بومی و محلی بشـــقانه در ترانهمعشـــوق جفاکار اســـت. بخشـــی از ســـوگندهای عا

اســت. این ســوگندها برای ترکید بر وفاداری عاشــق  (2)نمایان شــده که از زبان عاشــق« خوردمقســم»
ست. در دوبیتیشوریده شوق ا سان ،های زیرحال به مع شق به کتاب  ،هم در مازندران  و هم در خرا عا

 اند و یار دیگری نگیرد:خورد که به عشقش وفادار بممقدس قرآن قسم می

 مه دل خوانه ته جا اتّا بووشم             مثل سایه ته جا همراه بووشم                                
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 وفا بووشــم نتومبه ته جا بی  قسم خرمه به قرآن محمّـــد                                           
            (                                                                                                                            1/4/1400-کمرپشتی،)                                                                                                

me del xâne tәjâ attâ bavuŝәm//mesle sâye tәjâ hәmrâ bavuŝәm 

qasәm xәrme be qurâne mohammed//natumbe tәjâ bivәfâ bavuŝәm 

روی مانند سایه همراهت خواهد هرکجا میخواهد با تو یکی شوم. دلم میمحبوب من! دلم می برگردان:
 ی کنم.   وفای( برآمده است، هرگز نمی توانم نسبت به تو بیباور بومیباشم. به قرآنی که از سینه محمد)

م                                      م   ستاره صبح و دم از جلگه گیر   سر دستِ تو  رَه از نقره گیر 
م                                                                       م به قرآن محــمد              به غیــر از تو دِگر یـارِ نگیر                                                 قســم  خارد 

                         (                                                                                                  125:1369زاده،شکور)                                                                                            

setārey sobho-dam az colga girom /sare daste tora az noqra girom 

qsam xārdom be qorāne mohamad/be γeyr az to degar yāre negirom                                                                                                                                                     

 سوگند وفاداری معشوق در برابر عاشق  .3-4 

های بومی ترین شخصیت شعرهای عاشقانه، حضوری گسترده در ترانهبه عنوان محوری(3)معشوق 
ه ب دارد.  شاید این حضور پررنگ معشوق سبب شده، این  باور که زنان و دختران نیز حق عاشقی دارند،

یرا آنان مجبورند عشق خود را پنهان کنند بازگوکردن عاشقی دختر در جوامع سنتی،  چون ؛چشم نیاید. ز
های خود را  شان، تابو است. از این جهت مجبورند دردها و رنجارغم همه نیازهای جسمی و روحیعلی

است ایی معشوق شکایت داشتهوفعاشق از بی  ،پنهان کنند  و معشوق  باقی بمانند. همواره در طول تاریخ
ردی قسم خو»صورت به های عاشقانه، سوگند گذرد. بخشی از ترانهآنکه بداند در دل معشوق چه میبی

افتد که معشوق در برابرش قسم خورده بود بیان شده است. عاشق به یاد روزهایی می« خوردیا قسم می
است، سوز و گداز خاصی شکواییه و درد هجران همراه  ۀمایها که با بنگونه دوبیتی که وفادار بماند. این
یرا با هموفایی معشوق میعاشق از بی ،دارد. در این اشعار وجودش تلخی و شیرینی عشق را  ۀنالد ز

وق  با  گرایانه به معشوفایی ندارد. با نگاهی بومیاست. حال با این همه دلدادگی، توقع  بیکرده تجربه
شویم که در جوامع ارباب و رعیتی گذشته، دختران ساده و معصوم  روستایی در این حقیقت مواجه می

ها تحمیلی بود. گاه پسر ها بیشتر از سوی خانوادهاند و ازدواجامر ازدواج  از خود چندان اختیاری نداشته
گشت، کرد، وقتی برمیرفت و یا برای یافتن کار به شهری دور مهاجرت میبه خدمت سربازی می

و کرد، از این جهت او را دروغگوصلت می کرده بودندعشوقش با فرد دیگری که خانواده برایش انتخاب م
 کند. کار خطاب میو فراموش

 «روشن آباد»میهوا پِل داهــه و هِچـــی نزو باد                 مِن و تو دَر شی
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ـــرقسم  ده همــه از تِنـــه یادِ؟خاردی مَن جان تِه جِه بنده                قرارا  ب 
 (   72:1375جوادیان،)                                                                                          

     hәvâ pel dâhe-o hičči nazu bâd//mәn-tu dareŝimi ruŝanâbâd 

qasәm xârdi mәne jân tә jâ bande//qәrârâ burde hame az tәne yâd   

                                                                                                                                                                                           

رفتیم. قســم میآباد میزیارتگاه روشــنوزید. من و تو به هوا بســیار گرم بود و هیچ بادی نمی برگردان:
 است. گویی آن قرارها همه از یادت رفته است.   خوردی که جانم به تو بند

 رفپیچید و میرف             سر ِ زلفِ خو  میدیــد و مینگارِ م   مِره می
غ میقسم می ر   رفاشنید و میگف  نمیِ خورد که  م   یارِ ندارم              د 

 (       53:1377ناصح،)                                                                                                         
negār-e mo mera midi-o miraf/sar-e zolt-e xo mipičido miraf 

qasam mixord ke mo yār-e nadārom /doroγ migof namieŝnido miraf                                                                                                                                   

 

 سوگندهای اخاصاصی.3-5 

                                                                                                                             سوگندهای الهی و مذهبی.3-5-1

ای، مترثر از شرایط فرهنگی و اعتقادی آن زمان است. با مرور زمان، باورهای مردم سوگند در هر دوره
 ،و در مذهب و ایمان، منطق و خرد مورد توجه قرار گرفت. سوگندهای الهی و مذهبی گذر کرداز سطح  

دهند. سوگند به خداوند سبحان و سوگند به قرآن را  تشکیل می بخشی از مفاهیم اسلامی و دینی ما
د سوگند به پیامبران، سوگن ،گردند. علاوه بر آنمجید از پربسامدترین سوگندهای مذهبی محسوب می

مقبره نیز در بین مردم رایج است. این سوگندها وارد ادبیات نیز شد به امامان، سوگند به بزرگان صاحب
ها جای گرفت. در ادامه، به دستههای شعری  از جمله عاشقانهمایهدر بطن درون و به مرور زمان

های بومی و محلی مازندران و خراسان ی از دوبیتییهاذکر نمونه های سوگندهای الهی و مذهبی، بابندی
                                                                                                     .    شودمیاشاره 

 داوند خسوگند به .3-5-2

اره  شدند. اما تنها سوگندی که همو تحوّلتی دستخوش تغییر و سوگندها نیز مانند هر سنّ  ،در طول تاریخ
ه که گاه به سوگند به اللّ »است.  (4)د، سوگند به نام مقدس خداونهارزش و اعتبار خود را حفظ نمود

یره غ ه، الرّحمن، القدیم، ربّ، پروردگار، خالق یکتا، رزّاق، دادار، یزدان پاک وه، باللّ اللّ ه، تاصورت وَاللّ 
های بومی و (. با خوانش دقیق دوبیتی12:1371کیانی،«)بخش مفهوم سوگند استشود، استحکامذکر می
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الله سوگند متوجه اهمیت مفهوم این نوع سوگند در بین مردم خواهیم شد. شاعر به نام مقدس  ،محلی
و  کوهۀآوار ،کند که بیش از این طاقت غم عشق را ندارد و اگر معشوقش را نبیند مانند مجنونیاد می

 شود.  بیابان می
          ییلاق و مازرون رِ زمبه من پا                شــاید پبدا هاکِنم  جــانِ دلخواه                               

 اگر نوینــم وِرِ قســم به خدا              مثلِ مجنون بومبـه کفمبه صحرا                             
 ( 90:1390تاج الدین،)                                                                                                      

yәlâq-o mâzәrun-ne zambe mәn pâ//ŝâyed pidâ hâkәnem jâne dәlxâ 

ager navinem vere qasәm bә xәdâ//mesle majnun bumbe kafәmb sarâ  

ورم خگردم، شاید دلبرم را پیدا کنم. اگر او را  نبینم به خدا قسم میییلاق و مازندران را می برگردان:  
 مانند مجنون به بیابان و صحرا بیفتم.

م             حس                                         م   ــینا گفته م  همدم ندار  لــم و  طاقت شبنـم ندار   گ 
م                                          به م  میگن جدایی ک  جدایی              بِــوالله طاقت ای غم ندار 

 ( 193:1377ناصح،)                                                                                               
             hoseyna gofta mo hamdam nadārom/golom vo  tāqat-e ŝabnam nadārom 

be mo migan jedāyi ko jedāyi/bvallāh tāqat-e i qam nadārom                                                                            

          

 سوگند به قرآن   .3-5-3

به  (5). قرآن بوده استقرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است و از دیرباز مورد توجه و احترام  همگان 
خواهد ادعای خود را ثابت یا بر آن ترکید کند، بسیار مفید دلیل قداست  و ارزشش برای فردی که می

ی نیز ت  رفتاری خاصبا آیین و سنّ   ،گفتاری تدر برخی از مناطق، سوگند به قرآن  علاوه بر سنّ »است.
زاده یا همراه است. فرد قبل از دست گذاشتن بر روی قرآن  باید وضو بگیرد و به همراه مدعی به امام

(. عاشق و معشوق نیز در 279:1399،جعفری قنواتی«)مکان مقدس معینی که مورد توافق طرفین است برود
ای از سوگندهای جویند. بخش عمدهعشقشان به قرآن  تمسک میها و ابراز وفاداری به دادگیدل

های متن  و دوبیتی ۀدادن به قرآن اختصاص دارد. با مشاهدبه سوگند ،بخصوص در خراسان ،عاشقانه
ند سوگند به قرآن مجید، سوگ مانند ؛شویمسوگند به قرآن مواجه میذکر های مختلف نوشت با صورتپی

ه کلام کریم، سوگند بقرآن، سوگند به قرآن ۀآیحمد)ص( برمی آید، سوگند به آیهم ۀبه قرآنی که از سین
  است و غیره.شماره ه، سوگند به قرآنی که خطش بیاللّ 

آن  گوید: به قرشاعر معتقد به قرآن، از زبان عاشق خطاب به معشوق می ،های بومی و محلیدر دوبیتی
                                            دارم و هر لحظه مشتاق دیدارت هستم.                                                                                            تو آرام و قرار نکنم که بیسوگند یاد می
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 الصــمد                                                                   ه قسم خرمه به قرآن محــمد            به حی لایزال اللّ                                  
 مره نیه بی ته نا صبر و طاقت          ته خاطر ر دارمه  روز قیامت                                  

 (1/4/1400کمرپشتی،)                                                                                                  
qasәm xәrme be qurâne mohammed//be hayye lâyazâl allâh-o samed 

mәre niye bi tә nâ sabr-o tâqet//tә xâter-re dârme ruze qiyâmet              

نیاز بی واست و قسم به خداوندی که نامتناهی محمد)ص(نازل شده ۀسین بر قسم به قرآنی که برگردان:
                                   مانم.                                                                                                                        است، من بی تو صبر و قرار ندارم و تا روز قیامت خاطرخواهت می

م هر لحظه دیدار تو مایه     به قرآن مجیـــد آیه به آیه                                                 دل 
م همچو سایه  اگر از طعنه دشــمن نباشه                                              به دمبالت بیای 

  ( 246:1369 زاده،شکور)                                                                                                
be qorāne mecide āya āya/delom har lahza didāre to māya 

ager az ta`neye doŝman nebāŝe/be dombālet biāyom hamĉo sāya 

 ( ععلی)حضرت سوگند به .3-5-4

( است. ع) (6)علیحضرت ، سوگند به و بزرگان دینی الهی یاز جمله سوگندهای مرتبط به اولیا
د ها، بخصوص جنگ خیبر مورگنظیر او قابل توصیف نیست. شهامت و دلاوریش در جنشخصیت بی

 عمناب ۀهم وجود دارد، مسلمانان اتی که دربارۀ علی)ع(در بین رغم اختلافعلی .تحسین همگان است
ت و سنّ  آن ا قر( شخصیتی عمیقاا  مذهبی است و حکومتی عادلانه مطابق بعمعتبر توافق دارند که علی)

( عها مورد توجه خاص قرار گرفته، شمشیر علی)در دوبیتیو . آنچه در ادب بومی و محلی ه استداشت
حال به ذوالفقار ست. عاشق شوریدهحضرت ا نمادی از قدرت و شجاعت  ،است که  در فرهنگ مردم

رت پنهان کردنش را زبانزد خاص و عام شده و دیگر قداشان کند که عاشقی( سوگند یاد میععلی)
 ندارند.

 وم غم و غرصه بورده کنار                                                       ــر ر بدیمـه دل بیته قرار            تمــدلب                                
 اشقی بهیه واجـار  ــته عغ ذوالفقار            من و ـقسم به علی و تی                                

 (  14/4/1400احمدی نسب،)                                                                                             
dәlbar-re badime del bayte qәrâr//temume γam-o γәrse burde kәnâr 

qasәm be ali-o tiγe zolfәqâr//mәn-o tә âŝeqi bahiye vâjâr                  

( و عهایم با دیدنش برطرف شد. به علی)معشوق  را دیدم و دلم آرام گرفت. تمام غم و غصه برگردان:
                                                                                                                          است.                                                                          خورم که عشق میان من و تو آشکارا شدهشمشیر ذوالفقارش سوگند می
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                                          به قرآنی که خطــش ناشماره               به مولایی که تیغش ذوالفقاره                                                                   
م             که تا دیــن محمـــد برقــراره                                     سر از سودای عشقت وَر نِدار 

 (22:1383قهرمان،)                                                                                                             
be qorāne ke xatteŝ nāŝomāra/be mowlāye ke tiγeŝ zolfeqāra 

sar az sowdāye eŝqet var nedārom/ke tā dine mohamad barqarāra 

 ( عضا)سوگند به امام ر.3-5-5

دت اراعشق و  ،ایم. ایرانیانبودهدین الهی و بزرگان  یجستن به اولیادر طول تاریخ همواره شاهد تمسک
دارند و همه ساله سیل عظیمی از عاشقان آن حضرت به حرم ( ع)خاصی به علی بن موسی بن جعفر

روند. از مشهورترین  القاب  او رضا، شاه خراسان، مولای خراسان و ضامن آهوست که در مطهرش می
عاشق به ضامن های زیر، ضامن آهو از صیّاد جایگاه خاصی دارد. در دوبیتیلقب  ،ادبیات بومی و محلی

ن آهو به ضام  کند که جز معشوقش  به کسی دیگری دل نبندد. همچنین معشوقش راآهو سوگند یاد می
 دهد که او را آزار ندهد تا به وصال برسد.  سوگند می

                                                         وره شه وسه هــمزبون بهیرم          شاه خراسون ر دامون بهیرم                                             
       مره نکــوش دل آرمون بهیرم                                                                                                     تره قسـم دمبــه ضامن آهو                                               

 (  1/4/1400:-کمرپشتی،)                                                                                                  
ŝâhe xәrâsun-ne dâmun bahirәm//vәre ŝevәsse hamzәbun bahirәm 

tәre qassәm dәmbe zâmәne âhu//mәre nakuŝ dele armun bahirәm 

 دهم مرا( شوم و با او درد دل کنم. ای ضامن آهو! تو را قسم میعباید دست به دامان امام رضا) برگردان:
 قدر زنده نگه دار تا به آرزوی دلم)وصال معشوق( برسم. آن

م                                              م     ــچو دلبــر وَر سرِ ک   شب مَتــو که م   رویِ سمنــد                                                                      وهِ بلند 
م به مولایِ خراسون                                               مــکه دل با دختــر م  قسم خورد   ردم نبند 

  ( 155:1377ناصح،)                                                                                               
ŝab-e mātow ke mo ruye-e samandom/ĉo delbar var sar-e kuh-e bolandom 

qasam xordom be mow lāy-e xorāso/ke del bā doxtar-e mardom nabandom 

 

 

              ذهبی رایج در مازندران و خراسان سوگندهای م.3-6  
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 ازندران قسم به ساق نفار در م.3-6-1
، تختی شود. در گویش مازندراننفار یا نپار به بنای چوبین دوطبقه گفته می و چوبی است ۀساق همان پای

ولیدات های مشابه اقلیمی دست به تبشر در محیط یتمامی ابنا ،در طول تاریخ»بسیار بلند است.  ۀبا پای
های شناسان با کاوش تپهاست. باستاناند که هر یک نشان ذوقیات و باورهای  آنان و اختراعاتی زده

ر اند که نشان اعتقاداتشان بود. شاید فکهای مختلفی از نقش و نگار دست یافتهساز بشر، به لایهدست
ها سخت بود، به مرور شوند. چون کار ساخت تپهتر میهای بلند به خدا نزدیککردند با ساختن تپهمی

. کردندساختند و نقشی از پیامبران مختلف  بر روی آن حک میمی زمان از چوب درختان ساق یا پایه
ی، نصری اشرف«)شود در ساق نفارها مشاهده نمودشناسی را میت اعتقادی و هستیتحوّلاسیر 

 ای معماری آیینیسقا تالارها گونه»(. بعدها ساق نفار، سقا تالار  یا سقانفار هم نامیده شد.15/10/1400
های خها و تاریاند. از نقاشیاز معماری بومی و سنتی استان  مازندران ساخته شدههستند که  به  پیروی 

(. 33:1382زاده،رحیم«)قاجار است ۀها مربوط به دورشود که اوج  و شکوفایی آنمندرج چنین استنباط می
ر در ب ستوان به کیجا تکیه و درویش در بابل، آسیاترین ساق نفارهای استان مازندران میاز معروف»

ندیکلا در ساری اشاره نمود ق  (. در فرهنگ شیعی، ساق نفار  2/762: 1398 نصری اشرفی،«)قائمشهر و س 
معشوقش را به  ،حالکربلاست. از این جهت عاشق شوریده ۀیادآور سقایت حضرت ابوالفضل در واقع

قب سوگندشکنی به او عوادر مورد  دهد که به عشقشان وفادار بماند. همچنینسوگند می (7)ساق نفار
 دهد.هشدار می

 ت ره قســم ساق نفار هدامه  خــار کیـــجا تره اِنار هـــدامه         
 اگه بووی کیجا جان ت پشیمون           ساق نفار تره کنده ســرگردون

 ( 178:1394یوسفی،)                                                                                                         
xārә kijā te ra enār hadāme/te rә qasamә sāq nafār hadāme 

age bavi kijā jān te paŝimon/sāq nafār te rә kande sargәrdon 

یبا! به تو انار دادم. تو را در ساق نفار سوگند دادم. دختر جان اگر پشیمان شوی ساق  :برگردان دختر ز
         کند.    را سرگرداننفار تو 

 در خراسان( یرمرادپ)قسم به بزرگواران صاحب مقبره.3-6-2  

ونی معانی و اشکال گوناگ ،پیر در ادبیات عرفانی»ای دارد. پیر در باورهای دینی و مذهبی ما جایگاه ویژه
پیرها  ،(. در خراسان216:1375سجادی، «)غیره خرابات و میخانه، پیر خانقاه، پیر همانند پیر دیر، پیر ؛دارد

ناسایی شبا دیدن خوابی توسط اهالی یا روایت شخصی معتبر  و مرادهای مختلفی وجود دارند که اساساا 
باور به »اند. نمدفوغیره  ها و در جوار درختانی چون تاق، پسته ودر کوه . این پیرها عموماا اندشده
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س دانستند و از آن برای تقدّ ه نفس پیران را حقّ میاجتماعی است ک-پیرمراد و پیرمزار، باوری اعتقادی
م مشکلمرد . پیرمراد در حقیقت انسان کاملی بوده که در  باورنمودندو یافتن خیر و برکت استفاده می

گمنامند. در شهرهایی مانند تربت جام که دوبیتی  (. پیرمرادها  غالباا 6/12/1400ح، ناص«)کردگشایی می
نامی قرن ششم شیخ احمد  مانند پیر یاهو، پیر ابودرأ و عارفِ  ؛است بیشتر خاص دارند، حضورشان

پیر  ،آن ۀسازند. نموندهنده و سامانبزرگواران صاحب مقبره، در باور اهالی، مراد»جام)ژنده پوش(. 
میهن «)مراد در مشهد که مورد حرمت استعارف بلنداندیش( و خواجه ،دوز)آرامگاه ابونصر سراجپالان

های خراسان چشمگیر است. دلیل این توجه، و پیر مزار در دوبیتی (8)(. آمار پیر، پیر مراد61:2535ت،دوس
                                                       روایی این پیرانِ قابل احترام است.                                                                                            قداست  و حاجت

م                                           م                   مسلمانون دری کوهای بلند   خریدار همو ابرو کمنــــد 
م                                        قســم خوردم به هر پیرِ مـرادِ                 که هرگز با زنای مردم نخند 

   ( 614:1383قهرمان،)                                                                                                                   
moselmānun deri kuhāy belandom/xeridāre hamu abru kemandom 

qesem xordam be har pire morāde/ke hargez bā zenāy mardom nexendom 

 سوگند به جان معشوق .3-7

جود ومنظوم و منثور ادب فارسی  آثاردر در ایران باستان و به تبع آن از دیرباز سوگند به جان  پادشاه 
ند به سوگ ،تر شدعشوق ملموسنگرش شاعران نسبت به معشوق تغییر یافت و م. از زمانی که داشت

که عاشق و معشوق  گاه پنهانی  های بومی و محلی بیتیرواج یافت. در دودر ادبیات   نیز  (9)جان معشوق
گذاشتند، عاشق برای ترکید بر وفاداری به عشق خویش، به جان معشوق  و گاه آشکارا قرار دیدار می

برای عاشق درمانده،  زیرا سوگند به جان معشوق از جایگاه خاصی برخوردار استکرد. سوگند یاد می
خورد  سم آخر. در دوبیتی زیر عاشق به جان معشوق سوگند میخر و قَ قسم به جان معشوق یعنی حرف آ

بر قول و قراری که گذاشته پایبند است. این گونه سوگندها در وجود معشوق ایجاد دلگرمی و آرامش که 
آمده که در گویش مازنی منظور همان «قسم به سر تو»های مازندرانی کند. در برخی از دوبیتیخاطر می

 است.  طرف مقابل ان سوگند به ج
 کیجا جان سر تو مِن زن نَورمه                همــون قَول هِــدامه، تِره وَرمه                         
یــکا                            همون قَول هدامه سَرِ کیــکا                   تِه کشــه اِلمه مَقبــــول ر

 (    133:1396اسماعیل پور مطلق، )                                                                                          
kijā jān sare-e tu mәn zan navәrmә/hamun qawl hәdāmә,tәrә varmǝ 

hamun qawl hәdāmǝ sare-e kikā/tē kaŝә ǝllәmǝ maqbul-e rikā                                                                                                                                                                                                     
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با تو ازدواج کنم. همان قولی که   گیرم. قول دادم کهتو سوگند، زن  نمی به جان  ،دخترجان برگردان:  
یبا در آغوشت می؛ غلاف پنبه دادم سر                                                                                                                                                                گذارم.پسری ز

 جـــونت                به شـــربت خونه کنج لبونتلــه  به ـه  به تاالّ به اللّ                         
م باغبونت  ای  نشونم                به شـــرطبه طاق ابـرویت گل می                         که گرد 

 (   57:1373ناصح،)                                                                                                     
be allāho be tallāho be junet/be ŝarbat xoney-e konj-e labunet 

betāq-e abruyet gol mineŝunom/be ŝart-e i ke gardom bāγbunet 

و    هدر دوبیتی بالا شاعرخوش ذوق خراسانی، علاوه بر سوگند  به جان معشوق، دو بار به نام مقدس اللّ 
م  زیبایی کند و هکند که  هم بر سوگندش ترکید میق  سوگند یاد میلب شیرین معشو ۀبار به گوش یک

 است. چندان ساخته شعر را  دو

 سوگند به جان برادر معشوق .3-7-1 

سنتی و مردسالار گذشته،  پسر نسبت به دختر از اهمیت بیشتری برخوردار بود.   ۀدر جامع ،طور کلیه ب
گفتند. در تصمیم گیری برای ازدواج دختران،  نقش در نیز میگاهی به پسر، نور دیده و روشنایی چشم  پ

خانواده  سرپرستبه عنوان برادر،  بخصوص برادر بزرگ کم نبود. گاهی نیز با فوت زودهنگام پدر، برادر 
رار قآنجایی که عاشق بی شد. از این جهت قسم  به جان برادر از جایگاه خاصی برخوردار بود.قلمداد می

یا حتی به جان دو برادرش سوگند  (10)ای نداشت که معشوقش را  به جان برادرش، چارهو مضطرب بود
                                                                                                           بدهد که دلش را نشکند و به دیدارش بیاید.                                                                                      

               نیشــتمه نال ســـر ندارمه قرار   شبای زمستون دارمِه انتـظار                             
 ارـمه دلِ نشــکن آ  برو مه کنـ انِ ته بـرار          ــتِرِ قســم دمبه ج                    

 (   60:1389تاج الدین،)                                                                                         
 ŝabâye zәmәstun dârme entәzâr//niŝteme nâle sar nedârme qәrâr 

tәre qasәm dembe jâne tә bәrâr//mә delle nәŝkәnâ beru mә kәnâr   

آرام  و قرار ندارم. تو را به جان  ،امو نشستهان در انتظار تو هستم. روی سکّ های زمستشب برگردان:  
                بیا کنار من بنشین.                                                                                                            ،دهم، دل مرا  نشکنبرادرت قسم می

مارت                                                                                     رمه  به چشمای خ            الا دختــر به جـــون دو بـــرارت              نکش س 
م کردی و ور سیخ کشـ                                رمه  رشیدی              کباب  رمه که  بی س   ـیدینکش س 

 (  30:1373ناصح، )                                                                                                                         
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alā doxtar be jun-e do beraret/nakaŝ sorma be čaŝmāy-e xomāret 

nakaŝ sorma ke bi-sorma rasidi/kabābom kerdio var six kaŝidi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   سوگند به اعضاء بدن معشوق  .3-7-2

ت کلیّ »های بومی و محلی است. اصلی ترانهی هامایههای ظاهری و رفتاری معشوق، از بنوصف زیبایی
ۀ هرکم  و توصیف چ ،به مرور -که  یکی از خصوصیات شعر کلاسیک بود -معشوق در شعرهای غنایی

عشق و روابط عاشقانه میان  دو انسان   ۀتری دربارشوق آشکارتر شد. شاعران  به مسائل ملموسمع
پردازی معشوق و فضاسازی روابط چهره ،های متمادی(. قرن62:1378شفیعی کدکنی،«)روی آوردند

عشق پیشه علاوه بر شاعران عاشق که دهدعاشقانه و کاربرد تشبیهات و استعارات و نمادها نشان می
اند. از ابرو، چشم خمار، زلف تابدار و خال سیاه معشوق نیز  توجه داشتهکمان وافر درونی؛ به لب لعل،

                                                      نند.                                                               کمعشوق سوگند یاد میدیگر مظاهر زیبایی  به جهت این علاقه، گاه به چشم، ابرو، خال وو این رو 

 سوگند به چشم یا ابروی معشوق.3-7-3

های چشم از اندام حس بینایی و نماد شناخت و بینش است. در شعر و نثر فارسی، چشم به صورت
یره غ نظیر چشم جادو، چشم خمار، چشم سحرانگیز، چشم شهلا، چشم مست، چشم نرگس و گوناگون

 ،شاعران(. »302:1375سجادی ، «)چشم در سخنان اهل ذوق، اشاره دارد به شهود حق»کار رفته است.  هب
ند  کبرند و مفاهیم نور، زیبایی، زندگی، جهان  و مردم را القا میچشم را  در مفاهیم استعاری به کار می

ه (. ب2/517: 1388گربران، شوالیه، « )و کلماتی چون جام، نرگس، آهو و صدف، همه نمایانگر چشم هستند
مانند دوبیتی زیر از شاعر پرآوازه  ؛خوانندچشم زن زیبا را چشم خمار می ،طور کلی  برخی از شاعران
کند. همچنین در پایان دوبیتی او را به چشم مستش لقب می« مستچشم»مازندرانی، که  یار خود را 

                                                                                                                                 دهد که آزارش ندهد.                      سوگند می

 بازارث ناونه کس ره کسـاته امیر گنه مِه مسّه چش، بی وفـــا یار               میـرا                     
 مونگ سوال قربون شومّه سی وار              ته مسّه چش سو، که مره نیــازارته                      

 (  267:1391پازواری،)                                                                                                               
?amir gænæ me massæ ĉæŝ bivæfā yār/mirās nawnæ kas ræ kæsātæ bāzār 

te munge sū?āle qærbon ŝūmmæ si vār/te massæ čæŝ sū ke mæræ niāzār       

وفای من! بدان که دوران غم و اندوه و فقر، برای هیچگوید: ای یار چشم مست بیامیر می برگردان: 
ندگی چشم مستت ات، تو را به درخشگونهکس پایدار نخواهد ماند. ای من به فدای آن پیشانی مهتاب

 دهم که مرا اذیت نکن. سوگند می
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 های گوناگونی نظیر ابرو خفته،ابرو نیز در اشعار ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است و به شکل      
کار می رود. ابرو گاه با کمانی مقایسه  هبغیره  محراب ابرو، کمان ابرو، خم ابرو، چوگان ابرو، طاق ابرو و

 ابرو مظهر»دیدگان. در سخنان اهل ذوق  و گاه با محراب مسجد کندانش را پرتاب میشده که تیر مژگ
ابرو نمادی » (.2/1372: 13 نوربخش،)«که سالک را متوجه وحدت می سازد اشارات  و کنایات حق است 

 (.1/37: 1388شوالیه،گربران، «)وحدت است ۀمقدم ،برای ابراز عشق، و پرتابِ تیر مژگان

شکل معشوق، جایگاه خاصی هلالی یتر است، ابروبومی و محلی که نگاه شاعر ملموس اردر اشع     
است. عاشق شوریده نظر داشته ،دارد. شاعر خوش ذوق خراسانی در دوبیتی زیر به هر دو معنی طاق

                                                                                                                                                                                ت.  کسی مانند من نیس ،کند که در غم و گرفتاری عشقشکل معشوق سوگند یاد میبه ابروی هلالی ،حال

م             اگر                        م وا نــواز  م هجــــرت مینایـی ز اگر آیـــی به ســوی   گـــداز 
مجفتِ غمت طاقکه هم   به طاق جفت ابروی تو سوگند                                  است و داغ 

 (   243:1377ناصح،)                                                                                                               
agar āyi besuyom vā navāzom/agar nāyi ze hejrat migodāzom  

be tāq-e joft-e abruy-e to sogand/ke hamjofte-e γamet tāq ast o dāγom   

 سوگند به خال روی معشوق .3-7-4

شته سی،  زلفاز گذ شعر و ادب فار سخنان اهل ذوق و بوده دانه  ،دام  و خال ،های دور در  ست. در  ا
 ،خال به سبب ظلمت ۀوحدت است و خال اشارت بدوست زیراکه نقط ،ای کثرتو منته أمبد» عرفان
در (.»499:1391 لاهیجی،«)اک اســـت، مناســـبت داردرذات که مقام انتفای شـــعور و ظهور و اد ۀبا نقط
یبایی آنان بســیار مدوره ن، گفتند زکه میشــد. طوریثر و موجب دلربایی میؤهای قبل، خالِ زنان در ز

ــیدار زن خال ــاعران  خوش  (. در ادبیات497:1395ذوالفقاری،«)و ظرف، ظرف مس بومی و محلی نیز ش
شته شوق نظر دا شاعر در دوبیتو به  توصیف آن پرداخته ذوق، به زیبایی خال روی و خال لب مع ی اند. 

یر بر خود واجب می داند که  به  توصــیف خال ســیاه معشــوق  بپردازد. ســپس معشــوقش را  به خال ز
 .دیداری داشته باشد ستوا قرارش که سخت دلتنگبا عاشق بی دهد که ش سوگند میروی

                                                                                       لازم کنّه ته خال و خط ور گــوی             دئویی دنـــی به کس هر امیر  گنه
 شه جان ر فدا کمّه دوسّ هر مویی    یی         نوه سوگن تنه خال ره خط ما

 (566:1391پازواری، )                                                                                      
?amir gænæ har kas bæ dani dæ?ūi/lāzem kænnæ te xāl u xatte var gō?i 

sūgan tæne xāl ræ xatte māhe nō?i/ŝe jān ræ fædā kæmmæ dūsse har mō?i 
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ف است تا خط و خال تو را توصیکند، بر او واجبگوید: هرکسی در این جهان زندگی میامیر می برگردان:
کند. سوگند بر خال تو که چون قسمت تاریک ماه نواست، که من جان خود را فدای یک تار موی یار 

          کرد.                          خواهم

م جمالت دلارامی به حقِّ خـط و خالت              تو رخ بنما که مو بین 
م گل از او باغ رســایت          اگر  باشَـــه صلاحِ باغبــونا         بچین 

 (56:1373ناصح،)                                                                             
delārāmi behaqq-e xatto xālet/to rox benmā ke mo binom jamālet 

agar bāŝa salāh-e bāγbunā/beĉinom gol azu bāγ-e rasāyet                                                                                                                     

 های طبیعیسوگند به پدیده.3-8

، های اقوام مختلفهای طبیعی اختصاص داشت. نیایشوزگاران دور، بخشی از سوگندها به پدیدهاز ر
ار ای بسیپرستش و سوگند به خورشید در ایران و هند ریشه ،در این میان»همگی متوجه آسمان بود. 

هقانی، د و پورحسام«)کهن دارد. در اوستا، مهر، ایزد راستی، دلیری، روشنایی و عهد و پیمان است

د شاند. چنین تصور میپرستیدههای دور، زنان ماه را به عنوان خدای حامی خود می(. در گذشته60:1387
ه ها ببارد. از زمانی که کشاورزی جای شکار را گرفت، انسانکه برف و باران به فرمان ماه از آسمان می

سوگند به آسمان در قرآن به تر شد. بردند و حضور ماه کمرنگنقش خورشید در رویش گیاه پی 
هایی از نشانه ،شناسان در جوامع ابتدایی(. جامعه13:1371یانی، نک. ک)آمده است.های مختلف صورت

معتقد بودند هرجا آسمان باشد خدا آنجاست. از مردمان جوامع ابتدایی اند. وجود خدایان آسمانی یافته
یز دادند. گاهی نبال خود را نیز به آسمان نسبت میروستایی، بخت و اقۀ دختران  در جوامع ساد ،طرفی

در دوبیتی زیر شاعر  .خوردعاشق برای برگشت معشوقش، به خورشید و ماه و ستاره سوگند می
بار معشوق خود را به خورشیدی که با طلوع  و گرمایش نویدبخش بهار  مازندرانی با هنرمندی، یک

 ست. ا اش را از تو گرفتهشود که خورشید زیباییدآور میدهد و بار دیگر به معشوق یاسوگند می است
 به اون خور که ویهار ماه در آئه بدشت                همون خور که ته آب و تاب جِه بیّه مشت

 ته، بهشـــته هاکنه گشـتـچنون کِه فرش    بخوریم یکی تشــت            برو من و تو می 
 (   229:1391پازواری،)                                                                                                                      

bæ ?ūn xur ke vihār māh dar ?āeh bæ daŝt/hamūn xur ke te ?āb u tāb je bayyæ maŝt 

bærū mæn u tō mæy bæxærim yæki taŝt/čænūn ke færešæ beheštæ hākæne 

gašt                                    
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تاب  و تابد، به خورشیدی که از آب تو را سوگند به خورشیدی که هر بهار به دشت و دمن می برگردان: 
نوشیم. ب ی است. بیا تا من و تو با هم از قدحی چون تشت)که به شکل خورشید است(مِ  تو مایه گرفته

 پردازد.                                                                                             می ر باغ بهشت به تفرّج ای دکه فرشته ایبه آن سرمستی

م تو بچه داری                                      ــهن لب بوم آمدی گهـــواره داری                                       و عاشق                               و م 
 ردی دوبارهــوارم تو برگnو ماه و ستاره            امیــ به حقّ خورشید                         

 (  1369:204زاده،شکور)                                                                                                 
labe bum āmadi gahvāra dāri/hanu mo āŝqom to bechæ dāri 

be haqqe māho xorŝid o setāra/omi-vārom to bargardi dobāra 

شاهد سوگند با مضامین دیگری نیز  ،علاوه بر سوگندهایی که به آن اشاره شد، در مازندران و خراسان
 (11).هستیم

 مایۀ سوگندهای عاشقانهنبا درو مرتبطدوبیای مازندرانی و خراسانی  120بندیتقسیم

 تعداد خراسان مازندران موضوع ردیف
 2 1 1 قسم شدن عاشق و معشوقهم 1
 12 8 4 سوگند وفاداری عاشق در برابر معشوق 2
 10 7 3 سوگند  وفاداری معشوق در برابر عاشق 3
 27 11 16 سوگند به خداوند کریم 4
 25 20 5 سوگند به قرآن محمّد)ص( 5
 5 3 2 ه امام علی)ع(سوگند ب 6
 2 1 1 سوگند به امام رضا)ع( 7
 4 0 4 سوگند به ساق نفار در مازندران 8
 11 11 0 سوگند به پیر مزار در خراسان 9
 6 2 4 سوگند به جان معشوق 10
 8 5 3 سوگند به جان برادر معشوق 11
 2 1 1 سوگند به چشم یا ابروی معشوق 12
 2 1 1 سوگند به خال روی معشوق 13
 4 2 2 سوگند به عناصر طبیعی، خورشید و... 14
 120 73 47 مجموع 
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 های مازندرانی و خراسانیبندی انواع سوگندهای عاشقانه در دوبیاینمودار تقسیم

 

 گیرینایجه.4
ها، یکی از عناصر بنیادیِ مذهبی، اخلاقی و سوگند از دیرباز در میان ایرانیان  و برخی دیگر از ملت

ترین مضمون مهم ،است. عشقهای گوناگون بر آن ترکید شدهرفته و در فرهنگتماعی به شمار میاج
ای همحوراین گونه شعرهاست. هر شاعر بنا به تجربهترین اصلی ،های بومی و محلی و معشوقسروده

 گوید. در جوامع سنتی گذشته، بویژه در محیطفردی، از احساسات و عواطف درونی خود سخن می
رکید گاهی برای ت لذا اندآلایش روستا، پسر و دختر اختیاری برای انتخاب همسر خود نداشتهپاک و بی

ی اکردند. نوع مکان  و شرایط سوگند در هر منطقهبر وفاداری عشقشان در حضور یکدیگر سوگند یاد می
 ست، در مازندرانابیان شده« قسم خوردم»صورته متفاوت بود. سوگند عاشق در برابر معشوق که ب

، عاشق است مایۀ شکواییه نیز همراهبسامدش بیشتر از خراسان است. در این گونه سوگندها که با درون
براز باشد یا اینکه بداند ا آنکه از دل معشوق خبر داشتهاز بی وفایی و عهدشکنی معشوق گله دارد؛ بی

 در بخش سوگندهای دارد.از خود اختیاری ن و دختر  استعاشقی برای دختر در آن محیط و روزگار تابو 
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سوگند عاشق به قرآن بیشترین بسامد را  ،سوگند عاشق به خداوند و در خراسان ،مذهبی، در مازندران
بخش دیگری از سوگندها مربوط به سوگند به جان معشوق و برادر معشوق، سوگند به در داراست. 

ا و هآمار دو استان نزدیک به هم است.  شکست ی،های طبیعبدن معشوق  و  سوگند به پدیده یاعضا
و، از یک سو و ادادن دستو ازها در عشق، احساس تنهایی، ترس از ازدواج زودهنگام معشوق ناکامی

از سوی دیگر، باورهای درست یا نادرست بومی و محلی، فقر و تنگدستی، نظام ارباب و رعیتی، 
اند، دلیل اصلی سرایش ای که در آن می زیستهای جامعههپیچیدگی و نابسامانی اجتماعی و واقعیت

ریای پیشه و بیسوگند گردیده است. به هر روی، آنجا که شاعر عاشق ۀمایهای عاشقانه با دروندوبیتی
ی لاکند، عشق از لابهبومی و محلی  برای اینکه معشوق در کنارش بماند به هر چیزی سوگند یاد می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سازد.                                                                                                                        د و مخاطب را باخود همراه میچکهایش فرو میدوبیتی

 
  هانوشتپی

 است.« جوان» یمذکور به معن یتیدر دوب«جاهل» ۀکلم-1
 به ،توان در مازندرانیسوگند عاشق در برابر معشوق باشد، م یانگرکه ب دیگری اشعارنمونه ۀمشاهد یبرا-2

 بهو در خراسان،  274(، ص1390)یو عالم یو عماد 34(، ص1392نژاد)یتیو گ 62(، ص 1380)دهومن
مراجعه  169،100(،  ص1398و محمدزاده) 237،238،239(ص 1377و ناصح) 614(، ص1396شکورزاده)

                                                       نمود.                           
ــاهده د یبرا-3   ــد، م یانگرها که بیتیدوب یگرمش ــق باش ــوق در برابر عاش ــوگند معش  به ،توان در مازندرانیس

ع لق) یــلاســـمــا ط م خراســــان 219(، ص1391)یپــازوار و 127(، ص1396پور  کور بــه ،و در  شـــ
 61(، ص2535دوست)یهنو م 34ص (،1383و قهرمان) 102ص  ،(1377و ناصح) 86،56(،ص1396زاده)

 .مراجعه نمود 100(، ص1398و محمدزاده)
(، 1391)ینالدتاج به ،توان در مازندرانیسوگند به نام خداوند باشد، م یانگرها که بیتیدوب یگرمشاهده د یبرا-4  

(، 1392نژاد)یتیو گ 7،9،11،12،14،75،92(، ص1380هومند) و 79،56(، ص1380)یکندلوس یجلال و 2ص
 و، 85(، ص 1383و در خراسان، قهرمان)290(، ص1398)یریو سام دل 275(،  ص1391)یپازوار و 39ص

 ، مراجعه نمود. 103 ص ،(1373و ناصح) 64(، ص2535دوست)میهن
(، 1391)ینالداجبه ت ،توان در مازندرانیشود، میم یدهسوگند به قرآن د هاکه در آن ییهایتیدوب ۀمشاهد یبرا-5

یهنو م 22،65،85،86،97(،  ص1383و در خراسان، قهرمان) 84(، ص1398) یریو سام دل 64ص
(، 1396زاده)کورش و182ص ،(1373و ناصح) 130،162ص  ،(1377و ناصح) 59(، ص2535دوست)

 مراجعه نمود.      133(، ص1398زاده)و محمد 91،125،211،291،337ص
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 بهتوان در مازندران، ی)ع( وجود دارد، م یعل حضرتسوگند به  هاه در آنک یاشعار ۀمشاهد یبرا-6
 58،59،211(، صص1396زاده)کورش به ،و در خراسان 83(، ص1398)یریسام دل و 13(، ص1380)دهومن

 مراجعه نمود. 
 یجرا شیو ب کم یزمازندران علاوه بر ســوگند به ســاق نفار، ســوگند به پنج تن آل عبا ن یو محل یدر ادب بوم -7

 مراجعه نمود.    115(،  ص1392نژاد)یتیو  گ 178(، ص1394)یوسفیتوان به یم یشهانمونه یدند یاست. برا
 34(، ص1383توان به قهرمان)یمراد باشند م یرسوگند به پ یانگراشعار در خراسان که ب یگرد ۀمشاهد یبرا-8

ها یتیاز دوب یمراجعه نمود. در برخ 1،9،100،101،170(، ص1398زاده)و محمد 61(، ص2535دوست)یهنو م
 :دارد یزن یننفر یۀماکه درون یرز یتیمانند دوب ؛کار رفته است همزار ب یرمراد، پ یرپ یجا هب یزن

 و رنجورت کنه گل یمارقسم کورت کنه گل               قسم ب یقسم خورد
 که در گورت کنه گل قد و بالا               یزارــم یربه هر پ یوردــقسم خ

                                                                              (  102:1372)ناصح،                                                                                                                  
 هبتوان در مازندران، یســـوگند به جان معشـــوق باشـــند، م یانگرکه ب ییهاییتدوب یشـــترب ۀمشـــاهد یبرا –9  

ــفیو   339(، ص1390)یو عالم یو عماد 274(، ص1391)یپازوار ــان  174(، ص1394)یوس  بهو در خراس
 مراجعه کرد. 239ص ،(1377ناصح)

ــاهد یبرا -10 ــد، م یانگرها که بیتیدوب ۀمش ــوق باش ــوگند به جان برادر معش و  یمادع بهر مازندران توان دیس
(،  2535دوســت)میهن بهو در خراســان  80(، ص1393)یکمرپشــتیاحمد و 48،239(، صــص1390)یعالم
ناصـــح) 210(ص 1373ناصـــح) و 141ص مان) 239ص ،(1377و  عه نمود.                                                                               93(، ص1383و قهر                                                                                                                             مراج
نک.  ؛غرقه در خون یددر خراسان سوگند به حق شه ،که به آن اشاره شد یاعاشقانه یعلاوه بر سوگندها -11

. نک ؛ســـوگند به خاک و ســـوگند به مســـجد  و دوازده امام ،و در مازندران 64(، ص2535دوســـت)یهنم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      است. شده  مشاهده 289و  290(، ص1391)یپازوار

 

                    منابع

 هران: مرکز پژوهش و سنجش افکار. ت ،الگوهای مردم انگاری(. 1396)زاده، علیآنی -
 ،کمرپشتیبه کوشش لیلا احمدی .(یتبر یهاسروده)یاببَه اوُ(. 1393کمرپشتی،کیومرث)احمدی -

                                           تهران: رسانش نوین.                                                                                              
 تهران: رسانش نوین. .های مازندرانیترانه(. 1396)پور مطلق، ابوالقاسماسماعیل -
 تهران: اعتماد. .عامه ایرانجایگاه سوگند در فرهنگ(. 1382)باوند سوادکوهی،احمد -
 تهران: کاوشگر. ،پژوهش بامداد جویباری .دیوان اشعار(. 1391)امیر پازواری، -
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 تهران: ابن سینا.  ،به کوشش بهرام فره وشی .ویسپرد(. 1343)پورداود، ابراهیم -
 ساری: شلفین.. های ترنه مازندرانترانه(. 1391)تاج الدین، محمد -
   تهران: جامی. .درآمدی بر فولکلور ایران(. 1399)، محمد«قنواتی»جعفری  -
 تهران: شلاک. ،شعرمازندرانی؛کا(ناری)ناری رپیرارپا (.1380جلالی کندلوسی. فرهود.) -
 تهران: معین. ی،مازندران یهاترانه ؛نوج (.1375جوادیان، محمود. ) -
های پیمان و سوگند در شاهنامه (. بررسی تحلیلی گونه1387)و دهقانی، ناهید ،حسام پور، سعید -

 .78-61(، 11)6، ادب غناییا پژوهشنام .فردوسی
 تهران: چشمه. .عامیانه مردم ایرانباورهای(. 1395)،حسنذوالفقاری -
ساری: اداره کل میراث فرهنگی استان  .مازندرانسقاتالارهای (.1382)رحیم زاده، معصومه -

 مازندران.
 چالوس: فقیه. .هدهد سلیمان(. 1398)سام دلیری، سلیمان -
 کتابخانه طهوری. ن:تهرا .فرهنگ اصلاححا  و تعبیرا  عرفانی (.1375)سجادی،جعفر -
 تهران: سخن. .ار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سللانتدوا(. 1378شفیعی کدکنی،محمدرضا) -
 مشهد: نیما.  .های روستایی خراسانترانه(. 1396)زاده بلوری، ابراهیمشکور -
 ون. تهران: جیح، سودابه فضائلی ۀترجم. فرهنگ نمادها(. 1388)گربران، آلنو  ،شوالیه، ژان -
 ساری: شلقین. .های سرزمین بارانینغمه (.1390محمد ابراهیم) عالمی،و  عمادی،اسدالله -
 تهران: روزبهان.، کوشش جلال خالقی مطلقبه  .شاهنامه(. 1370)فردوسی، ابوالقاسم -
 مشهد: ماجان. .تربتیفریادهای(. 1383)قهرمان، محمد-
زاده. تهران: دفتر به کوشش علی آنی .دم بروجردفرهنگ مر(. 1388)محسینکرزبر یار احمدی، غلا-

 های رادیو.پژوهش
 تهران: دانشگاه تهران.. سوگند در زبان و ادب فارسی (.1371)کیانی، حسین-
 ساری:  شلفین. .های قدیمی مازندرانترانه(. 1392)گیتی نژاد، مهدی-
گر خالقی و عفت محمدرضا برزتصحیح  .شرح گلشن راز (.1391)لاهیجی،شمس الدین محمد-

 تهران: زوّار.کرباسی، 
 تهران: آروَن. .جامسرزمینهایچاربیتی (.1398)محمدزاده، غفور -
 تهران: سپهر. .فرهنگ فارسی(. 1371)معین، محمد -
 تهران: گل آذین. . هایی از خراسانترانه؛ کلهّ فریاد(.2535)دوست، محسنمیهن -
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 خانه مازندران.ساری: فرهنگ .های مردم آملورها و بازیبا (.1374)علی اکبر مهجوریان نماری، -
 .بررسی نمادها و اساطیر کهن ایرانی در فرهنگ بومی ؛مهر تا مهر(. 1395)زاده آری، رضامهدی -

 بابل: مبعث.
 مشهد: محقق. .های عامیانه بیرجندیدوبیتی ؛شعر دلبر(. 1373)ناصح، محمد مهدی -
 مشهد: محقق.                     .های عامیانه بیرجندیدوبیتی ؛نگار شعر(. 1377)ناصح، محمد مهدی -
 تهران: نی. .تبرستان و مازندران ادانشنام(. 1398)اشرفی،جهانگیرنصری -
 تهران: مؤلف..اصلاححا  تصوف فرهنگ نوربخش (.1372)نوربخش، جواد -
 آملی.طالب :آمل تبری(.هایسو)سرودهسَرچَمر، دل (.1380)نصرالله ،دهومن -
تهران: فرهنگ  .واره در ادبیا  فارسیفرهنگ اساطیر و داستان(. 1386)یاحقی، محمد جعفر -

 معاصر. 
المثل و ترانه، ضرب یبررسبا  مازندرانمردم  ا(. زن در فرهنگ عام1394)یوسفی زیرابی، فریده -

 ساری: شلفین.  .افسانه

 )مصاحبه(شفاهی منابع
 14/4/1400 :شاعر ادب بومی مازندران حسین رضا احمدی نسب، -
 1/4/1400 :مازندران ۀدانشگاه و پژوهشگر ادب عاماستاد  عارف کمرپشتی، -
 6/12/1400 محمد مهدی ناصح،استاد دانشگاه  و پژوهشگر ادب عامۀ خراسان: -
 15/10/1400 :مازندران ۀادب عام ژوهشگرپجهانگیر نصری اشرفی،  -

  


